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رفیق ۵۰ساله، خداحافظ

وداع بــا معینی کرمانشــاهی برای من وداع با  �
رفیقی اســت که ۵۰ سال با او دوستی و معاشرت 
داشــته ام. ســال ها پیش یکی از ترانه های خیلی 
زیبای او را خواندم «ای ســاقی  ای ساقی پیاله پر 
کــن/ دریای روحــم را ز ناله پر کــن/ از رنگ و ریا 
بیچاره شدم/ ســاقی کجایی در شهر جنون آواره 
شــدم»، با آهنگی که همایون خرم ســاخت، این 
قطعه پس از انتشار، خیلی موردتوجه قرار گرفت 
و حتی در فیلم «حنجــره طلایی» هم این قطعه 
آمده. رفاقت من و رحیم معینی کرمانشــاهی یک 
شــب در منزل مرتضی خان محجوبی، بزرگ ترین 
نوازنده پیانوی تاریخ موســیقی این مملکت آغاز 
شــد. شــبی که من، رهی معیری، حسین تهرانی، 
علــی تجویدی، خانم قمر و معینی کرمانشــاهی 
میهمان خانه محجوبی بودیم و شبی خاطره ساز 
رقم خورد. اولین بار بود که من معینی کرمانشاهی 
را دیــدم و او موردتوجهم قــرار گرفت. در همان 
دیــدار نخســت او را مردی بســیار خوش لباس و 
خوش قریحه و نهایتا انسانی والا یافتم. هم اکنون 
نیز از خبر درگذشــتش بســیار متأثر شدم و فقدان 
او را به همه صاحبان اندیشــه تســلیت می گویم. 
همان شــبی که درگذشــت، از دوستانمان شنیدم 
وصیت کــرده کــه او را در کرمانشــاه دفن کنند. 
برایش طلب آرامش دارم و حتما در منزل خودم، 

مراسم یادبودی برای او برگزار خواهم کرد.

یاددوست

معینی، مردی از نیای فرهنگی

ســال ها بــا خانــدان «معینــی کرمانشــاهی»  �
اســتاد  داشــتم.  همیشــگی  آمدوشــدی 
«معینــی کرمانشــاهی» از دودمانی برخاســتند که 
در پویه ســده ها و قرون و اعصــار، حافظ و نگهبان 
مرزهــای غربی ایران زمیــن بودند و البتــه بانیان و 
پدران فرهنگ و مدنیت معاصر کرمانشــاه. آثار این 
خانــدان، هم به وجه نرم افــزاری فرهنگی و هم به 
وجه آثــاری که برجــای گذاشــته اند، هم اکنون در 
کرمانشــاه به پاســت. عجیب نمی نماید که از چنین 
خاندانــی یعنی خانــدان «معین الرعایــا» با چنین 
پویه و پیشــینه ای مردی بزرگ به نام رحیم معینی 
کرمانشــاهی برآید و بر سپهر ایرانشــهر بتابد. پدر و 
عموهای ایشان در حقیقت بانیان ساخت وساز یکی 
از مفاخــر معماری آیینی ایــران و بلکه اولین اثری 
که در یونســکو به عنــوان معماری اســلامی ثبت 
شــده، یعنی «تکیه معاون الملک کرمانشاه» بودند. 
او در جوانــی همانند نیاکانش بســیار غیور در برابر 
اســتبداد و اســتعمار دهه های ۲۰ و ۳۰ ایســتاد و 
روزنامه نگاری را شــجاعانه پی گرفــت، تا اینکه در 
جریان جنبش ملی شــدن نفت به دستور حکومت 
وقت و به خواست انگلیسی ها بازداشت و سپس به 
بیرون از کرمانشاه تبعید شــد. با توجه به سابقه ای 
که در ملی گرایی و آزادی خواهی داشــت، در دوران 
دولت دکتر مصدق توسط خود ایشان در یادداشتی، 
به تهــران آمد و به رادیو معرفی شــد تــا در اداره 

انتشارات آن زمان کار کند. 
با ذهن جوشانی که در شــعر داشت و مطالعه 
شــگفتی که در شناخت موســیقی پی گرفته بود با 
بــزرگان موســیقی روزگار خــود همچــون زنده یاد 
تجویدی و استاد خرم و بزرگان دیگری آشنا شد و به 
سبب پیشینه شعری ای که داشت، به جرئت می توان 
گفت تمامــی ترانه هایــش، هر یک داســتانک اند. 
هر کدام گره داســتانی دارند و عیــن مختصاتی که 
بر قصه نویســی حاکم اســت، ترانه هــای او طرح و 
گره افکنی و گره گشــایی و نقطــه اوج دارند. اغلب 
ترانه هایشان یک مفهوم انسانی، اخلاقی و اجتماعی 
دارند؛ یا در باب مهر، یا درباره وفا یا در شکوه از ظلم 
و بدعهدی ایام و بیزاری از نامروتی سروده شده اند. 
در یــک کلام می تــوان گفــت ترانه هایش حدیث و 

ترجمان ضمیر مردمان روزگارش بوده اند. 
بعضــا دیده شــده هنرمندانی که تــوان دلبری 
از مــردم زمانه خویــش را ندارند، فــوری مردم را 
متهم بــه جهل می کننــد. این در حالی اســت که 
وقتــی هنرمندی همچــون «معینی کرمانشــاهی» 
بــا فراوانی مخاطب، چه در شــعر و چــه در ترانه 
روبه رو بود، بســیاری می گفتند او نگاهی پوپولیستی 
دارد و فلســفه در شعرش نیســت، اما از اولین اثر 
مکتوب او یعنی «ای شــمع ها بسوزید» تا دفترهای 
گوناگون شــعری اش که همه با اســتقبال موج وار 
مردم و مخاطب مواجه شــده اند، همگی سرشــار 
از معانی اند. کار ارجمندی که ایشــان در ســال های 
فرجامیــن عمرش انجام داد، به نظم کشــیدن تاریخ 
ایران بود که به پاس عشــق بیکران ایشان به وطن، 
این کوشش حداقل در وجه کمی آن ستودنی است. 
از یک مردی کهنســال و جســمی فرسوده، این مایه 
ســوختن و افروختن و روزی ۱۰ ســاعت نوشــتن و 
پنداشتن و سرودن، کار شگفتی است. در ۸۰سالگی، 
اینچنین سرودن، از جان آگاه و تن سبک و روح فربه 
ایشــان فقط برمی آمد و تنها او بود که می توانست 
چنین شکوهی بیافریند و تاریخ  هزاروچهارصدساله 

این سرزمین را به شعر روایت کند. 
من یکی از دوســتداران او بودم و پیش و بیش 
از کار، رابطه دوســتانه و عاطفی با او داشتم. سال 
۸۶ من بایسته دانستم تا به پاس ۸۰ سال آفرینش 
و خلاقیــت بی وقفه این هنرمند آزاده بزرگداشــتی 
برایش بگیرم که در فرهنگســرای اندیشه با حضور 
بزرگانی چون کوروس سرهنگ زاده، فرهنگ شریف، 
سیمین بهبهانی و همایون خرم و با همکاری خانه 
کرمانشــاه برگزار شــد. گرچه آن مراســم ســزاوار 
بایســتگی های ایشــان نبود اما معینی کرمانشاهی 
وقتی دیــد بزرگان موســیقی و ادب ایران، زحمت 
ایشــان را ارج نهاده انــد، برق امید در چشــمانش 
درخشــید. من که ســال ها از نزدیک، لطافت های 
ایشــان را دیــده ام، دریغــم می آید اگر بــه لیلای 
لحظات ایشان ارجاعی نداشــته باشم. تا به امروز 
مردی ندیدم تا این مایه عاشــق همســرش باشد و 
همسرش نیز به همین میزان به او عشق بورزد. به 
راســتی این دو نفر، دو قوی زیبا بودند. همسرشان 
هــم از خاندانی نژاده بود و پارســی گویی او واقعا 
معیاری از پارسی  کرمانشــاهی بود و من هر وقت 
می خواســتم گفتارم را تصحیح کنــم به کلام این 
بانــو مراجعــه می کردم. ایــن زوجِ جان شــیفته، 
یک زندگــی آرمانی عاطفی داشــتند، کمــا اینکه 
معینی کرمانشــاهی پس از فوت همسرش ناگهان 
فروپاشــید. روز بــه روز گویی ذوب و بــه ناگاه محو 
شد. روحش شــاد و یادش گرامی. هرچند دوست 
نمی دارم کــه پایان بندی این مطلــب را به تلخی 
بکشانم و بنشــانم اما بایســته می دانم از سر درد 
بگویم، او خانه به دوشــی قلم نافــروش بود یعنی 
معینی بزرگ، پس از ۷۰ ســال آفرینش مدام، هنوز 
خانه ای برای آثارش و کاشــانه ای برای آرامشــش 
نداشــت و هر ســال کتاب های بی شــمارش را به 
دوش می گرفت تا به خانه استیجاری دیگری ببرد. 
غفلت مدیران فرهنگی که همیشه در زمان شهرت 
و خوش نامــی هنرمندان عکس یادگاری می گیرند، 

از این فاجعه تلخ برایم بسیار آزارنده است. 

یادداشت روز

سال سیزدهم    شماره 2452 هنرپنجشنبه    28 آبان 1394

«معینی کرمانشاهی» یکی از بازماندگان شعر و ادب پارسی بود که 
طبیعتا فقدانشــان ضایعه بزرگی، هم برای شــهر ما، کرمانشاه و هم 
ضایعه بزرگی برای کشورمان ایران اســت. حضور ارزشمندشان برای 
موســیقی این سرزمین گران قدر بود و فقدانشــان بار سنگینی بر قافله 

ادب و هنر ایران گذاشــت؛ آن هم در این وانفسای قحط الرجال. دریغا 
و دردا کــه قدر مفاخر ملی، در دوران حیاتشــان دانســته نمی شــود؛ 
به خصوص کســانی همچون «معینی کرمانشــاهی» که در راه ارتقای 

فرهنگ و ادب قدم های ارزشمندی برداشتند. 
بــزرگان و مفاخر ایــن مرزوبوم یک به یک از بیــن می روند. بی آنکه 
آب از آب تــکان بخورد؛  بی آنکــه قدر آنها را بدانیــم؛  بی آنکه برکت 
حضور بودنشــان را در صحنه فرهنگ و ادب کشور درک کرده باشیم. 
عبدالحســین زرین کوب رفت،  زریاب خویی رفت،  اخوان ثالث و شاملو 

رفتند. 

دکتر ایرج افشــار را از دست دادیم و دیگر بزرگان هم بر این منوال. 
آنها هم که هنوز هستند را قدر نمی گذاریم. 

شــفیعی کدکنی ها، محمدعلی موحد ها و تنی چند از مفاخر هنوز 
زنده هســتند. آنها همواره در گوشــه ای جان و عمر خویش را در گرو 
فرهنگ ایــن مرزوبوم نهاده انــد و ما همچنان پنبــه غفلت در گوش 
بی خبر مانده ایم. با قدرناشناســی مان گوهری همچون بهرام بیضایی 
را رهــا کــرده و از حضور آن گنج روان بی نصیب مانده ایم و ســعادت 
برخورداری از آن گنج را به دانشگاه برکلی و آمریکا سپرده ایم. دریغا و 

دردا. چراغی که به خانه رواست... .

معینی کرمانشاهی درگذشت
دریغا و دردا

 شهرام ناظرى

«شاهکار» نیمه تمام ماند

وداع با «معینی کرمانشاهی»
شــرق: معینی کرمانشاهی بدون آنکه «شــاهکار» خود را به پایان ببرد، رفت. 
او سه شنبه شــب، ۲۶ آبان، به دلیل کهولت ســن در بیمارستان جم در تهران 

درگذشت. 
رحیم معینی کرمانشــاهی اگرچه نقاشــی و روزنامه نــگاری را نیز تجربه 
کرد اما به واسطه نوشتن و ســرایش شعر مشهور شد. او که نوه «حسین خان 
معین الرعایــا» و مؤســس تکیه معاون الملــک بود، در ۱۵ بهمــن ۱۳۰۴ در 
کرمانشــاه متولد شد و بعد از ۸۹ سال زندگی، شامگاه سه شنبه، ۲۶ بهمن، در 
بیمارســتان جم در تهران درگذشت. علی جنتی، وزیر ارشاد، علی مرادخانی، 
معــاون هنری وزارت ارشــاد و فرزاد طالبی، سرپرســت دفتر موســیقی نیز 

درگذشت او را تسلیت گفته اند. 
جلال الدین کزازی، کیخسرو پورناظری، کیهان کلهر و علی اکبر مرادی نیز با 
انتشــار نامه ای، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفتند: «نادره مَرد هنر معاصر 
ایران زمین، استاد معینی کرمانشاهی از رنج زیستن رهایی یافت و شوکران مرگ 
را ســقراط وار سر کشــید تا به افق های اوج مند و بیکران مهر دوست بپیوندد. 
او از دل دودمانی برخاســت که در پویه روزگاران، مشــعلِ شُکوه نام ایران را 
در مرزهــای غربی آریابــوم برافروخته و فرهنگ مدنیت معاصر کرمانشــاه، 
وامدار و مرهون اراده و اندیشــه این خانان اســت».در ادامه نامه آمده است: 
«تأسیس و بنیاد شاهکار تمدنی و معماری، تکیه معین الرعایا (معاون المُلک) 
به عنوان نخستین اثر ثبت شده یونســکو در دهه ۵۰ ، به همت شخص استاد 
معینی، یکی از یادگارهای ماندگار این دودمان برای کرمانشــاه و ایران اســت. 
استاد معینی کرمانشــاهی ادیبی آزاده، نقاشی شورمند، ترانه سرایی تصویرگرا 
و شــاعری نامور و بلندآوازه بود که در ســیمای آثارش درد روزگار، رنج انسان 
و کیمیای عشــق تبلور و تجلی داشــت. او بر کامه  پوشش بیکران و آفرینش 
بســیار در هنر و فرهنگ، آن گونه در مادیت دست از تعلق شسته بود که حتی 
کاشــانه ای برای کتاب های پُرشمار و آشیانه ای برای تن فرسوده اش در اختیار 
نداشــت و تا واپســین رمق حیات، خانه به دوشــی خامه نافروش باقی ماند». 
معینی کرمانشــاهی از چندســال قبل درگیر کهولت سن بود و به همین دلیل 
هم از ســال ۱۳۸۷ از به نظم کشــیدن تاریخ ایران دســت کشــید؛ تاریخی که 
خود او عنوان «شــاهکار» را برایش انتخاب کرده بــود. او درباره این کتاب به 
همشهری گفته بود: «این کتاب تاریخ ایران را بعد از زمانی که حکیم ابوالقاسم 
فردوســی در شاهنامه به پایان رســاند روایت می کند و اگر عمری باقی ماند، 

پایان مشــروطه آخرین مجلد این مجموعه خواهد بــود. یکی از دلایل اینکه 
بــه تاریخ ایران بعد مشــروطه نمی پردازم به این علت اســت که هنوز تاریخ 
این دوره و اطلاعات آن به شــکل تمام وکمال بیان نشده است و بر سر برخی 
موضوعاتش مناقشات فراوانی وجود دارد. بنابراین من اعتقاد دارم که باید از 
تاریخ بیشــتر فاصله گرفت تا بتــوان آن را درک و در ادامه روایت صحیح تری 
از آن را ارائه کرد». او علاقه خود به هنر را در ابتدا از راه نقاشــی نشــان داد. 
معینی کرمانشاهی از ســال ۱۳۴۱ به کار نقاشــی پرداخت که تابلو سیاه قلم 
حضرت مســیح(ع) را از خود به جای گذاشت. او اما در ادامه راه به نظم شعر 
پرداخت و داســتان «اختر و منوچهر» را در چهار تابلو به رشته نظم کشید که 
در آن حقایقی از اجتماع زمان خود را نشان داد و در ادامه چهار مجموعه شعر 

به نام های «ای شمع ها بسوزید»، «فطرت»، «خورشید شب» و «حافظ برخیز» 
از او منتشر شد.  معینی کرمانشاهی همچنین چندی به تصنیف سازی پرداخت 
و تصانیف او که از ســوی خوانندگان رادیو خوانده می شــد، بسیار مورد توجه 
قرار گرفت. برخی دیگر از آثارش هم توانســت جایگاه خود را در جامعه پیدا 
کند همچون «عجب صبری خــدا دارد»، «لوح مخدوش با مطلع من نگویم 
که به درد دل من گوش کنید»... «بهتر آن اســت که این قصه فراموش کنید». 
معینی کرمانشاهی ابتدا «عشقی»، بعد از مدتی «شوقی»، سپس «امید» و در 

نهایت «معینی» را به عنوان تخلص خود برگزید. 
بخش دیگری از آثار او که بسیار خاطره انگیز و مشهور شدند به ترانه هایی 
همچون «به یاد کودکی»، «خواب نوشین» و «آشفته حالی» مربوط می شوند. 
معینی کرمانشــاهی وقتی به تهران آمد، فقط شــعر می گفت و با روزنامه ها 
همکاری می کرد . او در آن سال ها با ترانه سرایی آشنایی زیادی نداشت و رئیس 
دفتر بایگانی رادیو بود اما یکی از شــعرهایش مــورد توجه یک خواننده  قرار 
گرفت و بعد از آن او این راه را آزمود. ترانه های او ســالیانی یکه تاز برنامه های 
رادیو و گلهای رنگارنگ بود اما با ۲۳ سال سابقه  کار، درست زمانی که ترانه را 

به سمت تعالی می برد، بازنشسته شد. 
معینی کرمانشــاهی زمانی که به معاونت رادیو منصوب شد، به وضعیت 
ارکسترهای مختلف در رادیو و حقوق نوازندگان سروسامان داد. بعد از آن هم 
به دلیل اختلافاتی که بر اثر همین کارها با او ایجاد شــد، به وزارت کشاورزی 
فرستاده و پس از مدتی به رادیو بازگردانده شد. او پس از آن به چندین منصب 
دیگر گمارده شــد تا اینکه ســرانجام معینی در ســال ۵۴ به دلیل اعتراضات 
بی رویه ای که به برنامه های نازل آن زمان رادیو و تلویزیون داشــت و حتی در 
یک برنامه زنده تلویزیونی مراتب اعتراض خود را بیان کرد، از کار کنار گذاشته 

شد. 
او گاهی در ترانه هایش اعتراض یا پرسشی را مطرح می کرد مانند ترانه «راز 
خلقت» و «خشــم طبیعت» که آن را برای زلزله خراسان سروده بود یا برای 
کودتا علیه دولت محمد مصدق که قاب عکس او در اتاق کارش جلب توجه 
می کرد، شــعر گفته اســت.  معینی کرمانشــاهی به موازات این فعالیت ها، 
روزنامه نگاری هم کــرد و زمانی مدیرعامل خبرگزاری پــارس بود. او در کنار 
هنرمندانی همچون علی تجویدی، ۴۰ ترانه ماندگار برجای گذاشت و با پرویز 

یاحقی و همایون خرم نیز همکاری کرد. 

 چرا از تابلوهای شناخته شــده اروپایی استفاده  �
کردید؟ 

از همان ابتــدای تحصیل در دانشــکده، به خواندن 
تاریــخ هنر علاقه منــد بودم و کتاب هــای مربوط به این 
رشته را مطالعه کردم. با دیدن کارهای نقاشان خصوصا 
اروپایی مجذوب آن کارها شدم و هنوز هم با هربار دیدن 
نمی توانــم از تحســین این همه زیبایی خــودداری کنم. 
انتخاب من بر این اساس بود که هم آن نقاشان را دوست 
داشتم و هم شیفته این کارها بودم. خواستم با کارهایی 
که عاشقانه دوست داشــتم تجربه ای تازه داشته باشم. 
براساس این ایده فکر کردم نقاشی های استادان بزرگ را 
از رنگ عاری کنم ســپس با آوردن رنگ،  موضوع ذهنی 
خــودم را بر آن منطبق کنم. کارهای اروپایی با فکری که 

داشتم، بیشتر جفت وجور شد. 
 برای انتخاب نقاشی های ایرانی چه معیاری را در  �

نظر گرفتید؟ 
 اول خواســتم از مینیاتــور اســتفاده کنــم که دیدم 
پهنه گسترده ای اســت. تصمیم گرفتم یک دوره خاص 
را انتخاب کنم که در آن دوره نقاشــان متأثر از نقاشــی 
اروپایــی کار کرده بودنــد و نزدیک تر به آنهــا بود. دوره 
قاجار را انتخاب کردم که بیشتر بر پرسوناژها تکیه داشت 
و انتخــاب راحت تر بــود. اندازه ها بزرگ بــود و انتخاب 

محدود می شد. 
 در ســال ۱۳۶۰ به دیدن «مجموعه ای از نقاشی های 
ایران در ســده دوازدهم و ســیزدهم قمری» که شامل 
نقاشی های مجموعه «سرگرد هارولد آیمری و برادرش 
لئوپولــد»- صاحبان کلکســیون- که در ســال ۱۹۳۱ در 
لندن به نمایش درآمده بود-  به موزه «سعدآباد» رفتم. 
کتاب را خریدم. برایم خیلی جذاب بود و دائم به آن فکر 
می کردم. دلم می  خواســت همه آن مجموعه را ببینند 
و از زیبایی شــان چون من لذت ببرند. بارهاوبارها به آن 

نقاشی ها نگاه کردم.  
 با انتخاب تصاویر ایرانی می خواســتید در هردو  �

عرصه طبع آزمایی کنید یا چیز دیگری مدنظرتان بود؟ 
 شیفته نقاشی فیگوراتیو هستم. کنتراست را دوست 
دارم. حتــی زمانی که طبیعت بی جــان کار می کردم در 
تابلوهایم کنتراســت را به کار می بــردم. ریزه کاری را در 
نقاشی دوست دارم. ساخت وساز دقیق و فیگور در مقابل 
فرم های آبســتره. از این تضاد همیشه خوشم می آید. در 
همین کارها افراد بعد از دیدن تابلوها رنگ خاکســتری 
نقاشی های اصلی را نمی دیدند و فکر می کردند آنها هم 
رنگ دارند و بعد که متوجه می شدند تصاویر رنگ ندارند 
می گفتند از شــدت رنگ هایی که به کار برده ای متوجه 
سیاه وســفیدبودن کارهای اصل نشدیم و کنجکاو شدند 

کارها را دوباره ببینند. 
 عاشــق کارهای «کاراواجو» هستم. در این مجموعه 
دوتا از کارهایش را انتخاب کردم. «کاراواجو» مرا دیوانه 
می کند. با سادگی پس زمینه دنیایی می سازد که عاشقانه 

دوستش دارم. با نگاه کردن بارها به این زیبایی از او خیلی 
چیزها یاد گرفتم و مدیون این نقاش بزرگ هستم. 

 بــا رنگ هایی کــه بــه تابلوها اضافــه کرده اید  �
می خواستی عشق، مرگ و تمایز را بیان کنید؟ 

 بســتگی به موضوع کار و شکل قرارگرفتن رنگ ها با 
موضوع و آن بخشــی از کار را که انتخاب کردم، دارد. با 
کمپوزیسیون و نوع قرارگرفتن رنگ ها، حس  عشق، نفرت، 
زیبایی و... آن چیزی را که در آن لحظه درگیر آن هســتم 

می خواستم برسانم. 
 تضاد رنگ و بی رنگی موضوع اصلی کار توست... . �

رنــگ در کار من جای مهمــی دارد. اهمیت دادن به 
قدرت رنگ، اهمیت دادن به نقاشــی است. در این سری 
کار رنگ مهم شــده اســت. در دیوارها هم سعی شده 

بــود که رنگ با قدرت به کار برده شــود. در کنار دیوارها 
سنگینی رنگ های دیوارها یک نوید و امید و روزنه رنگین 
بود. یا آســمان پــر از رنگ و رنگ های گــرم، یا یک بچه ، 
یک گل و درخــت که نوید زندگی مــی داد در مقابله با 
دیوارهای سیاه. اما ممکن است در کارهای دیگرم نباشد. 
کمااینکه الان دارم برای نمایشگاه آینده ام از قلم فلزی و 

مرکب سیاه و سفید استفاده می کنم. 
 نیم تنه بــودن تصاویر خصوصا زنــان که تا کمر  �

کشــیده شــده اند، فکر خاصی را دنبال می کنند؟ آیا 
خواستید اشــاره کنید آن بخشــی از بدن زن که در 
آن مغز و قلب قرار دارد، باید بیشــتر موردتوجه قرار 

بگیرد. 
 اذعــان می کنم که صرفــا خودسانســوری بوده تا 

راحت تر بتوانــم کار کنم. چراکه اغلب کارها لخت بوده 
و نمی توانســتم از کل فیگور انسانی استفاده کنم. البته 
در کارهای اروپایی بیشتر مثل ونوس، اما کارهای ایرانی 
را می شــد تمام قد کشید. برای هماهنگی خواستم همه 
را به یک شــکل ترســیم کنم. البته «کاراواجو» را کامل 
کشیده ام ولی بیشتر به خاطر انتخاب کمپوزیسیون بوده، 

به خصوص در کارهای قاجاری. 
 عبور و حرکت رنگ های تند بر خاکستری، تقابل  �

ســنت و مدرنیته را می نمایاند یا تفــاوت تفکری و 
بینشی است؟ 

می خواهم تفکر بینشــی را نشان دهم. فیگور حذف 
شــد و فرم آبستره به نقاشــی نفوذ کرده است. رویکرد 
دوباره جهان به فیگور را دوســت دارم؛ برای من دلپذیر 

است. البته ابن بازگشت با تفکری مدرن همراه است. 
 از این ۱۸ تابلو ۱۱ عدد زن تنها، سه عدد مرد و زن  �

و چهار تابلو از مرد تنها کشیده شده است. چرا بیشتر 
زنان انتخاب شده اند. به دنیای زنان نزدیک تر هستید 

یا عمدی در کار نبوده است؟ 
نقاشان زن زیاد موردتوجه نبوده اند. دوست دارم چه 
زن چه مرد، یکســان نگریسته شوند، خصوصاً در عرصه 
هنر البته این انصاف را هم دارم که اگر حرف یا کاری که 
می کنند قابل دیدن و شنیدن باشد. فکر می کنم دارم کاری 
برای پیشــبرد زنان انجام می دهم. توضیح آن به دست 
منتقد است که بگوید این امر واقع شده یا نه و اشکالاتش 
کجاســت. حرف من در تابلو ها و تصاویر است. ذهن من 

تصویری است و از کلام عاجزم. 
 اولین نمایشگاهی که داشتید مضمونش چه بود؟  �

 اولین و دومین نمایشگاهم راجع به طبیعت بی جان 
بود. 

 و سومین؟  �
 در نمایشگاه سوم است که انسان و خصوصا زن وارد 
شد. از نمایشگاه سوم به بعد همیشه انسان در کارهایم 
حضور داشــته. دســت ها و پرنده ها. بخشــی از حالات 
دســت با ترکیب پرنده ها، گاهی هم پرتره بود یا سایه  زن 
وجود داشــت. پنج نمایشگاه در گالری گلستان داشتم و 
ششمی که در سال ۱۳۷۳ سال زن بود، اجازه نگرفت. در 
آن کارها زن با گره های پارچه ای ترکیب شده بود. مجبور 
به نمایش خصوصی در خانه دوســتی شدم. نمایشگاه 

بعدی هم دیوارها بود. 
 جدا از این نمایشــگاه و کارها، چه می خواســتی  �

بگویی؟ 
وقتی به طبیعت می نگــرم از هیجان دیدن عظمت 
طبیعت، قلبم درد می گیرد و دیگر نمی توانم بیشتر نگاه 
کنم. به خودم می گویم برای امروزم کافی اســت، بیش 
از این تحمل دیدن ندارم. غالبا غرق در جزئیات طبیعت 
می شوم. ســنگ  را دوســت دارم با ریزه کاری اش. غرق 
می شــوم در جهانش، در درخت و جانوران و موجودات 

این طبیعت بی کرانه. 

گفت وگوی ناستین مجابی با میترا  ابراهیمی
همیشه شیفته  تاریخ هنر بوده ام

۱۸ اثر تازه میترا ابراهیمی که در ســال های ۹۳- ۱۳۹۲ آفریده شــده، جمعه ۱۵ آبان  ۹۴ در گالری مینا به 
نمایش درآمده اســت. تابلوهایی از نقاشان ایرانی و خارجی دســت مایه آفرینشگری هنرمند شده است. 
نقاش، مجذوب فیگورهای کلاســیک، ابتــدا تابلوهای منتخبش را از رنگ  های اصلی تهی کرده ســپس با 
نگرشی نو، رنگ های تند انتخابی خود را در تضاد با رنگ خاکستری تابلوها قرار داده و با این روش خواسته 
مفهومی تازه را بیان کند. با این شــیوه، فضــای قدیمی به اکنون احضار می شــود: هنرمندی که در تونلی 
تاریک روان است، زنی که در پستو پنهان است و ونوسی که عریانی اش مانع دیده شدن است معنایی دیگر 
می یابند. رشته های رنگین در اشــکال مختلف، راهنمای ما در شناخت تازه شخصیت های پیشین می شود. 
رنگ ها عامل برانگیزاننده خیالی نو هســتند.   پرتره زن ها معمولا نیم تنه است. انتخاب بالاتنه نشان دهنده 
تأکید بیشتر هنرمند بر ذهن، خصوصا ذهن زنان است. پاهای زنان- به عمد شاید- چه نشسته و چه ایستاده 
تصویر نشده اند. پاها در زیر رنگ مدفون است. نقاش می خواهد توجه را به آنچه همواره نادیده گرفته شده، 
معطوف دارد.  انتخاب تصاویری با چهره های سرد و مات- که پنداری از غمی پنهان رنج می برند- می تواند 
نشانگر این باشد که آنان ارتباطی انسانی و پویا با محیط و افراد ندارند. آن ارتباطی که گاه پیداست خواسته 
دلشــان بر مدار آن اســت. نقاش با گذاردن رنگ های دیگری از جهان خود، در پــی یافتن هویت آنان با 
مفهومی نو اســت. این آثار نمایشگر زنانی سرد و کبودین است که واقعیتی تلخ را هشدار می دهند. با اینکه 

سری پرشور دارند اما نومیدی و سیاهی و بند، رهایی را دشوار می کند. 

 اکبر گلپاى

لغو بزرگداشت مهرجویی 
در فرانسه

شــرق: از زمان حمــلات تروریســتی پاریس،  �
برگزاری بســیاری از اتفاقــات فرهنگی به تعویق 
افتاده است. از جمله نمایش فیلم جدید استیون 
اســپیلبرگ؛ «پــل جاسوســی». این فیلــم برای 
نخســتین بار قرار بود در تاریخ ۱۵ نوامبر در شــهر 
پاریس به نمایش گذاشــته شــود. مدتی قبل نیز 
خبر بزرگداشــت داریوش مهرجویی در فرانســه 
رسانه ای شد که بعد از اتفاقات اخیر اعلام شد که 
این برنامه به دلیل مســائل امنیتی تا اطلاع ثانوی 

برگزار نخواهد شد. 
مدیران جشــنواره بوردو فرانسه قصد داشتند 
در روزهای پیش رو، مراســم بزرگداشــتی را برای 
داریــوش مهرجویی برگزار کنند کــه این برنامه با 
توجه به حملات تروریستی رخ داده در فرانسه لغو 
شــد. همچنین قرار بود در این جشنواره فیلم های 
«گاو»، «دایره مینا» و «پستچی» نمایش داده شود 
و در کنار آن نیز ورک شاپی برای دانشجویان توسط 

داریوش مهرجویی برپا شود. 
در حال حاضر ســفر این کارگــردان با توجه به 
مشــکلات امنیتی فرانســه لغو و به زمانی دیگر 

موکول شده است. 

اعلام نتایج مرحله اول جایزه شعر 
احمد شاملو

شرق: نخســتین دوره جایزه شعر احمد شاملو،  �
منتخبــان مرحلــه اول خود را اعلام کــرد. داوران 
مرحلــه از بین ۱۵۹ عنــوان کتاب شــعر چاپ اول 
منتشرشده در سال ۱۳۹۳ که به دبیرخانه این جایزه 
رسیده اســت، ۲۲ اثر را شایسته راهیابی به مرحله 
دوم دانســتند و تأکید کردند که انتخاب این کتاب ها 
براساس مقایسه و رتبه بندی آنها با سایر کتاب های 
رســیده صورت گرفته است تا داوران مرحله دوم و 
نهایی، گزینه های بیشــتر و دست بازتری در انتخاب 
آثار برتر داشــته باشند. حافظ موسوی، شاعر و دبیر 
نخســتین دوره جایزه شعر احمد شــاملو، با اعلام 
این خبر افزود: در مرحله دوم و نهایی، هشــت نفر 
از کارشناسان و اســتادان صاحب نظر در رشته های 
مختلف هنر و علوم انسانی به جمع داوران مرحله 
اول افزوده خواهند شــد. منتخبــان این مرحله به 
ترتیــب حروف الفبــا عبارتند از: «اتفاقی روشــنم» 
ملــوک ایران منش، «اندوه تحمیلــی» فرزادآبادی، 
«این کشــتی پراســرار» علــی باباچاهــی، «بگذار 
بی گذرنامــه زندگی کنم» معصومــه داوودآبادی، 
«به متــه فکر می کنــم» مریم فتحــی، «پذیرفتن» 
گــروس عبدالملکیان، «تایتانیــک در خلیج فارس» 
یزدان سلحشــور، «جن ام جماعت بســم ا...» رضا 
حیرانی، «خدای مهربان باقی ست» آرش االله وردی، 
«خــواب در ذوزنقــه» ایوب صادقیانــی، «درخش 
شبانه سیب ســیاه» م. مؤید، «رو به رو در سه پرده» 
محمدحسن مرتجا، «سرودی برای گوزن ها» شهریار 
بهروز، «گرگم به هوای خــودم» آرزو رضایی مجاز، 
«گنجشــک های ایل اشی مشــی» ســیدمحمد رضا 
طبســی، «ماه پنهان در ماهی تابــه بن لادن» نیلوفر 
اعتمــادی، «مــدارک جعلــی» ســعدی گل بیانی، 
«مرثیه برای یک موش تنهــا یا روزگارهای اضافه» 
پژمان قانون، «منظومه بازگشت» شمس لنگرودی، 
«نیمرخ آهو» هرمز علیپور، «و عشــق پاشنه آشیلم 
بــود» الهام حیــدری و «هیپنــوز در مطــب دکتر 

کالیگاری» آزیتا قهرمان. 

زیر آسمان فیروزه اى

محمدعلى چاووشى


